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چکیده

رعایت مالیات شامل تصمیماتی است که در نظر گرفتن منافع شخصی در آن، به ضرر جامعه و اعضای آن است. 
امروزه سیستم‌های مالياتي در سراسر جهان وابسته بـه تمكين داوطلبانه ماليات توسط مؤدیان مالياتي می‌باشند؛ 
چراکه هر چه درصد تمكين مالياتي در كي سيستم مالیاتی بالاتر باشد، به همان نسبت درآمد مالياتي افزايش 
خواهد یافت. از طرفی وقتی مؤدی احساس كند يا معتقد باشد كه سيستم مالياتي آن كشـور ناعادلانه است و بار 
مالياتي زيادي دارد، هزینه‌های اخلاقي براي رفتار صادقانه كاهش و فرار مالياتي به‌عنوان نوعي مقاومت در برابر 
سيستم مالياتي توجيه پيدا میک‌ند؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت كـه وقتي مسئولان مالياتي به‌صورت عادلانه 
در زمینه های مختلف عمل كنند، مؤدیان به‌صورت داوطلبانه با تصميمات آن‌ها هماهنگ مي شوند. پژوهش 
حاضر با هدف بررسی اثر تعامل بین عدالت توزیعی و عدالت رویه ای و همچنین آزمون یک تعامل سه جانبه 
)عدالت توزیعی* عدالت رویه ای* اقتدار سازمان( بر تمکین مالیاتی به مرحله اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش 
حاضر کلیه اشخاص حقوقی در استان تهران بوده است که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان استخراج 
شده و درنهایت 495 شرکت به‌صورت تصادفی برای تجزیه و تحلیل فرضیه پژوهش در نظر گرفته شد. نتایج 
حاصل از آزمون فرضیه پژوهش در گام نخست مدل نشان داد که عدالت رویه ای و عدالت توزیعی تأثیر به 
سزایی در سطح تمکین داوطلبانه مالیاتی دارند؛ اما در یک رابطه تعاملی دوطرفه موجب کاهش تمکین داوطلبانه 
می شوند؛ از طرفی نتایج مدل نهایی حاکی از آن بود که اثر تعدیلی اقتدار سازمان مالیاتی در یک رابطه تعاملی 
با عدالت توزیعی و عدالت رویه ای، سطح تمکین داوطلبانه )نه اجباری( مالیاتی را به‌خوبی پیش بینی میک ند. 
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1- مقدمه
مالیاتی  تمکین  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  کشور،  بودجه  تأمین  در  مالیاتی  درآمدهای  بالای  اهمیت  دلیل  به 
در  است.  ایران شناخته شده  اقتصاد  در  از موضوعات مهم  به‌عنوان یکی  داوطلبانه  تمکین  علی‌الخصوص 
اصولي  راهبردهاي  از  داوطلبانه  تمكين  به  نسبت  مؤديان  و رضايت  ماليات، جلب همكاري  فرآيند وصول 
سيستم مالياتي محسوب مي شود. مديريت تمكين داوطلبانه رهيافت مدرني است كه به انگيزه هاي اجتماعي 
و اقتصادي شهروندان توجه نموده و پيش از وقوع عدم تمكين، زمينه هاي آن را شناسايي کرده و اصل را 
بر پيشگيري قرار مي دهد. برخي محققان معتقدند درك جنبه هاي رفتاري مؤثر بر تصمیم‌گیری مؤديان در 
خصوص تمكين مالیات، در تدوين خط‌مشی‌های كاهش فرار مالياتي و ارتقاي سطح تمكين داوطلبانه مالیات 
بسيار حياتي است (Khanjan, 2005:37). همچنین تمکین در پرداخت داوطلبانه مالیات برای دولت ها در 
سراسر جهان بسیار مهم است؛ زیرا آن ها سعی میک نند کسری بودجه خود را مدیریت کنند. همچنین مشاهده 
گردیده است که روش های سنتی برای بهبود تعهدات مالیاتی، ازجمله افزایش حسابرسی ها، برای دولت ها 
پرهزینه می باشد (Jimenez and Iyer, 2018:1). از طرفی رعایت قوانین و مقررات مالیاتی شامل معضلی 
است که افزایش سودهای شخصی ناشی از عدم تمکین منجر به تحمیل هزینه هایی برای جامعه و اعضای آن 

 .(Maciejovsky et al, 2012:19; Kaplan et al, 1997) می شود
به‌عنوان بخشی از تحقیقات علمی گذشته در ارتباط با تمکین مالیاتی، محققین عوامل مختلفی را تعیین 
کرده اند که موجب افزایش اعتماد، مشارکت مؤدیان و در نهایت تمکین مالیاتی خواهد شد که ازجمله این عوامل 
 .(Hartner et al, 2008:138) و عدالت رویه ای اشاره نمود (Wenzel, 2002:45) می توان به عدالت توزیعی
عدالت توزیعی بیانگر ادراک فرد از میزان رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداش‌هاست که این 
منابع می تواند اقتصادی، احساسی و اجتماعی باشد. بااین‌حال، اکثر تعاریف ارائه‌شده درباره عدالت توزیعی 
بر جنبه های اقتصادی یا ابزاری عادلانه بودن نتایج تأیکد دارد و اکثر تحقیقات آن را مساوی واکنش افراد 
نسبت به تخصیص های اقتصادی قرار داده اند؛ درحالیک‌ه عدالت رویه ای به عادلانه بودن رویه های جاری در 

 .(Sadeghi, 2010:64) تصمیم گیری برای جبران خدمات و نه بار توزیعی واقعی درآمدها اشاره دارد
برخی از محققین ابراز نموده اند که استفاده از رویه های منصفانه موجب دریافت پاسخ های مثبتی از جانب 
مؤدیان خواهد شد (Van Dijke & Verboon, 2009:84). نتایج حاصل از پژوهش های قبلی نشان داده 
است که نقش اقتدار سازمان مالیاتی بر تعامل دوجانبه )عدالت توزیعی*عدالت رویه ای( معمولًا جایی که عدالت 
رویه‌ای بالا یا عدالت توزیعی گسترده برای دریافت پاسخ‌های مثبت کافی باشد، موجب افزایش سطح تمکین 
داوطلبانه مالیاتی می شود (Blader and Chen, 2011:1052; Chen et al, 2003:16). به‌طور خاص، تأثیر 
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متقابل عدالت توزیعی و عدالت رویه‌ای بر پاسخگویی به مقامات، جوامع اجتماعی و یا سازمان هایی است که 
توسط مسئولین و مدیران آن ها نمایندگی می شود و اغلب به نحوی شکل می گیرد که در آن عدالت توزیعی 
گسترده یا عدالت رویه ای بالا می تواند منجر به پاسخ و واکنش های سازنده به سازمان امور مالیاتی گردد )تعامل 
جایگزین(؛ همچنین، سطح بالای عدالت توزیعی و یا عدالت رویه ای اثرات پاسخ های منفی و واکنش های 

.(Brockner & Wiesenfeld, 1996:191) نامناسب را به خوبی تعدیل میک ند
با توجه به اهمیت شناسایی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی در مورد عدالت، میزان پاسخگویی و واکنش به 
مقامات )به‌عنوان‌مثال؛ اعتماد به اقتدار سازمان( و سیستم های اجتماعی )به‌عنوان‌مثال؛ تعهد سازمانی(، هدف 
این پژوهش پاسخ به این پرسش بوده است که آیا عدالت توزیعی و عدالت رویه ای به‌گونه‌ای جایگزین برای 
پیش بینی تمکین مالیاتی باهم در تعامل هستند یا خیر. از طرفی مالیات دهندگان غالباً عدالت توزیعی را کم 
می پندارند؛ به‌عنوان‌مثال، آن ها ممکن است احساس کنند که از مزایای کالاها و خدمات عمومی تأمین‌شده 
توسط درآمدهای مالیاتی به همان اندازه که فکر میک نند شایسته آن هستند، برخوردار نیستند، یا ممکن است 
با دریافت بازده ناکافی در مقابل پرداخت مالیات خود، تصور کنند که نسبت به مالیات پرداختی خود، در مقایسه 
 (Bobek et al, 2007; Wenzel, 2003:45) با سایر مؤدیان مالیاتی، آنچه دریافت میک نند، منصفانه نیست
؛ بنابراین در این پژوهش این موضوع بررسی شده است که آیا عدالت رویه ای بالا )در مقابل پایین( می تواند 
اثر تضعیف عدالت توزیعی کم )در مقابل زیاد( را بر تمکین مالیاتی خنثی یا ضعیف کند. در پژوهش حاضر ابتدا 
مبانی نظري تمکین مالیاتی، مفاهیم مربوط به عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و اقتدار سازمان مالیاتی توضیح 
داده می‌شود. سپس بعد از روش شناسی، تصریح مدل و نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش ارائه می شود. 

در آخر هم نتیجه گیری کلی و پیشنهاد‌ها ارائه می‌گردد.

2- مبانی نظری پژوهش )تمکین مالیات، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و اقتدار سازمان مالیاتی(

 2-1- تمکین مالیاتی و انواع آن )تمکین داوطلبانه مالیات و تمکین اجباری مالیات(
ازآنجاکه مالیات از مهم ترین منابع درآمدی دولت ها به شمار می آید و استفاده از آن در تأمین مخارج دولتی 
موجبات آثار مطلوب اقتصادی را فراهم می سازد، به میزان قابل‌توجهی در چند دهۀ اخیر مورد توجه قرار 
گرفته است. لازم است سازمان‌های مالیاتی به عنوان متولیان وصول مالیات با ترغیب مؤدیان به انجام 
تکالیف و تعهداتشان درآمدهای مالیاتی را افزایش دهند. از طرفی امروزه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه 
نظر گرفته شده است  در  مالیات  برای وصول کارآمد  رویکرد  مؤثرترین  و  به عنوان مطلوب ترین  مالیات 

 .(Hajmohammadi &Aghaee, 2011:37)
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تمكين مالياتي عبارت از همكاري گروه هاي مختلف پرداخت كنندگان ماليات با دولت است. همچنین 
می باشد  نيز  ماليات گيرنده  سازمان هاي  و  نظام ها  موفقيت  سنجش  راه هاي  از  كيي  مالياتي  تمكين 
کلیه  پرداخت  و  درآمدها  کلیه  گزارش  به‌عنوان  می‌توان  را  مالیاتی  تمکین   .(Salehi et al, 2018)

مالیات مطابق با قوانین اعمال‌شده تعریف کرد (Alm et al, 1992:108). در تعریف دیگری آمده است 
که تمکین داوطلبانه مالیات، يعني اينكه مؤدي آزادانه و به‌دوراز هرگونه اجباري به تعهدات قانوني خود 
مقرر  موعد  در  آن  پرداخت  و  ماليات  اظهار صحيح  مالياتي،  اطلاعات  به‌موقع  گزارش  و  تنظيم  قبيل  از 
عمل كند (Hajmohammadi & Aghaee, 2011:39). چنانچه تمکین مالیاتی به‌صورت داوطلبانه و 
از جانب مؤدیان اعمال شود از لحاظ فرهنگ‌سازی مالیاتی اهمیت می‌یابد؛ به‌عبارت‌دیگر صورت ایدئال 
تمکین در خود اظهاری مالیاتی تجلی می‌یابد. گفتنی است که هرچه نرخ تمکین داوطلبانه در یک سیستم 
افزایش نرخ  با  مالیاتی بالاتر باشد امکان بهبود در وضعیت شاخص های مالیاتی بیشتر خواهد شد؛ زیرا 
کاهش  با  و  یافته  افزایش  بودجه  پیش بینی شده  درآمدهای  به  واقعی  مالیاتی  درآمدهای  نسبت  تمکین 

.(Saadi et al, 2007:528) شکاف مالیاتی، نظام و ساختار مالیاتی به سمت عدالت پیش خواهد یافت
از سوی دیگر، یکم، موسر و ایوانز )1995( بیان نموده اند که عدم تمکین مالیات هنگامی رخ می دهد که 
پاسخ دهنده در سطح بالاتر از سایر مالیات دهندگان مالیات پرداخت کرده و کالا و خدمات عمومی معادل با مالیات 
پرداختی خود را دریافت نکرده باشد. درواقع هرچه میزان برگشت مالیات بیشتر باشد، سطح مطاوعت مالیاتی 
نیز بالاتر می‌رود (Alm et al, 1992:108). عدم تحقق درآمد مالیاتی دولت درنتیجه عدم تمکین مالیات 
شرکتی، مشکل عمده ای است که موجب اختلال در سیستم اقتصادی کشور شده و ممکن است خسارات 
اقتصادی و اجتماعی زیادی به جامعه تحمیل نماید؛ درعوض تمکین مالیاتی زمانی افزایش می‌یابد که مالی

ات دهندگان درک کنند که عدالت در سیستم مالیاتی وجود دارد که قادر به ردیابی و مجازات افرادی است 
که در پرداخت مالیات امتناع می ورزند )Van Dijke et al, 2019:2(. علاوه بر مجازات، پاداش برای مالیات 
(Falkinger & Wal� سازگار نیز بر رفتارهای داوطلبانه آن ها برای پرداخت مالیات تأثیرگذار است  ندهندگان
(ther, 1991:68. در صورت تمکین مالیاتی، شرکت سهم عادلانه خود از مالیات واقعی را به دولت به‌منظور 

تأمین مالی کالاهای عمومی و خدمات اجتماعی پرداخت می‌نماید. درواقع یكي از مهم ترین و اصولي ترين 
راه هاي افزايش درآمدهاي مالياتي و تحقق اهداف مذكور در اين بخش، تلاش براي افزايش تمكين مالياتي 
است چراكه سیستم‌های مالياتي در سراسر جهـان وابسته بـه تمكين داوطلبانه ماليات توسـط مؤدیان مالياتي 
می‌باشند و هر چـه درصد تمكين مالياتي در يـك سيستم مالیاتی بالاتر باشد، به همان نسبت درآمد مالياتي 
افزايش خواهد یافت و از این منظر شاخص هاي كلان اقتصادي همچون نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي، 
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نسبت درآمدهاي واقعي مالياتي به درآمد مالياتي پیش‌بینی‌شده در بودجه و نسبت درآمدهاي مالياتي داوطلبانه 
.(Kamali & Shafiee, 2011:144) پرداخت‌شده بهک‌ل درآمدهاي مالياتي وصول‌شده افزايش ميي ابد

تمکین مالیاتی مؤدیان تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. بیشتر محققان بر عوامل خارجی )نظیر نرخ 
مالیات، میزان درآمد مشمول مالیات مؤدی، احتمال حسابرسی مالیاتی و به‌خصوص جرائم مالیاتی( تأیکد میک نند؛ 
اما پژوهش های روان شناختی نیز نشان داده اند که عوامل داخلی دیگری همچون داشتن سطحی از دانش در 
زمینۀ قوانین مالیاتی، نگرش مؤدیان نسبت به دولت و وضع مالیات، ارزش های فردی، ارزش های اجتماعی، 
عدالت و همچنین تمایلات انگیزشی بر تمکین مالیاتی اثرگذار هستند (Hofmann et al, 2008:209). از 
طرفی ادراک مؤدیان از عادلانه بودن سيستم مالياتي، كيي ديگر از ویژگی‌های مهم و تأثیرگذار سيستم 
مالياتي بر نوع نگرش مؤدیان و به طبع تمكين مالياتي آن ها می‌باشد. بر اين اساس، اگر مؤدی احساس 
كند يا معتقد باشد كه سيستم مالياتي آن كشور ناعادلانه است و بار مالياتي زيادي دارد، هزینه‌های اخلاقي 
براي رفتار صادقانه كاهش و فرار مالياتي به‌عنوان نوعي مقاومت در برابر سيستم مالياتي توجيه پيدا میک‌ند 
(Heidari et al, 2016:238)؛ بنابراین می‌توان انتظار داشـت كـه وقتـي مسـئولين ماليـاتي به‌صورت 

بـا تصميمات آن‌ها هماهنگ  عادلانه در زمینه های مختلف عمل می كنند، مؤدیان به‌صورت داوطلبانـه 
.(Van Dijke & Verboon, 2009:81) می  شوند

2-2- عدالت توزیعی
چهارچوب مفهومي براي بررسي عدالت مالياتي دربرگیرنده سه حوزه روان‌شناختی- اجتماعي از عدالت است 
 .(Ahmadi et al, 2018:115) كـه شامل عدالت رویه‌ای، عدالت تـوزيعی و عدالت جزايي )كيفري( می‌باشد
همچنین از دیدگاه آدام اسمیت، اصول اخذ مالیات شامل چهار اصل برابری و عدالت، اصل مشخص بودن و معین 
بودن مالیات، اصل سهولت در وصول مالیات و اصل صرفه جویی می باشد. بر اساس اصل "عدالت و برابری"، بار 
مالیات باید به‌صورت عادلانه بین مردم تقسیم گردد و بــه توانایي پرداخت مالیات دهنده بستگي دارد. همچنین 
.(Khadem and Hamidehpour, 2015:33)  وي مالیات تناسبي را به‌عنوان مالیاتي عادلانه تلقي ميک ند

در اقتصاد كنوني، ماليات از ابزارهاي مهم مالي دولت مي باشد و با توجه به اهميت آن در اقتصاد كشور و 
همچنين در فرايند توسعه و بازسازي كيي از اصلي ترين ابزارها در جهت خصوصي سازي، تعديل ثروت و توزيع 
مجدد درآمدها به شمار مي رود (Salehi et al, 2018)؛ درواقع با وصول مالیات عادلانه از مؤدیان، می‌توان 
بسیاري از مشکلات اجتماعی و اقتصادي کشور ازجمله کسري بودجه سالانه، تورم و بیکاري را رفع و زمینۀ 
ایجاد عدالت اجتماعی از طریق توزیع دوباره درآمدها را فراهم کرد (Heidari et al, 2016:232)؛ درواقع 
مالیات از اهداف درآمدی، توزیعی، تخصیصی و تثبیتی برخوردار اســت. در هدف »درآمدی« مالیات به‌عنوان 
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یکی از منابع درآمد  دولت ها تلقی می‌شود و در هدف »توزیعی« مالیات با فرض کارآمدی نظام مالیاتی در 
زمینه ی شناسایی دقیق ظرفیت‌های مالیاتی و وصول عادلانه ی مالیات ها و با ثبات شرایطی ازجمله شفافیت 
قوانین و عدم فرار مالیاتی، مالیات از اقشار پردرآمد اخذ و با توزیع مجدد درآمدها می تواند نقش توزیعی هم 

.(Khadem and Hamidehpour, 2015:31) داشته باشد
عدالت توزیعی به میزان تحقق نتایج فرایندی است که پاداش و بار مالیاتی را توزیع میک ند و به‌عنوان 
تطبیق هنجارهای ضمنی مانند قوانین عادلانه تعبیر می شود (Verboon and van Dijke, 2007:6). در 
تعریفی دیگر که توسط یکچلر و همکاران )2008( عنوان گردیده، عدالت توزيعي دربرگيرنده تبادل منـابع با در 
نظر گرفتن مزايا و هزینه‌های سيستم مالياتي می‌باشد. ايـن مقايسـه در سـطوح فردي، گروه و جامعه صورت 
می‌گیرد و اگر مؤدیان دريابند كه بار ماليـاتي ادراک‌شده آن‌ها از ساير مؤدیان بيشتر است، تمكين مالياتي آن ها 
كاهش ميي ابد. از طرفی نتایج مطالعات پیشین نشان داده است، زمانی که شهروندان توزیع بار و مزایای مالیاتی 
در بین افراد، گروه ها و جامعه را به‌عنوان یک خروجی منصفانه مشاهده ک نند، تمایل بیشتری برای پرداخت 
.(Wenzel, 2002:45; Van Dijke et al, 2019:2) داوطلبانه مالیات و پیروی از قوانین و مقررات مالیاتی دارند

 اکثر مطالعات، عدالت توزیعی را به منظور بررسی تأثیر آن بر تمکین مالیاتی مورد توجه قرار داده اند. در 
مطالعات دیگری نيز نشان شده است كه از دیگر عوامل مؤثر در افزايش اعتماد و مشاركت مؤديان مالياتي 
هنگامیک‌ه  به‌عنوان‌مثال  است؛  مالياتي  بـه سيسـتم  نسبت   اشخاص  نگرش  ماليـاتي،  تمكـين  نتيجتـاً  و 
شهروندان بر این باور باشند که در رابطه مبادلۀ بین مالیات  دهندگان و دولت بی‌عدالتی وجود دارد، از پرداخت 
داوطلبانه مالیات امتناع می ورزند (Verboon and van Dijke, 2007:8; Kim, 2002:773)؛ همچنان 
که عدم دریافت خدمات عمومی مناسب از سوی دولت، باور به بی عدالتی را گسترش می دهد و اعتماد مردم 
نسبت به دولت سلب می گردد. در چنین شرایطی است که مالیات دهندگان با تمکین داوطلبانه مالیات و سیاست 
هزینه های دولت مخالفت می ورزند و یا باور آن ها بر این اعتقاد استوار می گرددک ه عدم پاسخ عادلانه از سوی 
دولت، آن ها را به‌سوی عدم تمکین مالیات سوق داده است و بر رفتارهای ناپسندی همچون فرار مالیاتی و یا 

.(Kim, 2002:773) اجتناب از پرداخت مالیات پافشاری می نمایند

2-3- عدالت رویه ای
به  توجه  به‌طور خاص،  نیست؛  به‌تنهایی کافی  اجتماعی  رفتار جوامع  برای درک  توزیعی  بر عدالت  تمرکز 
عدالت رویه هایی که توسط مقامات تصویبک ننده قوانین و مقررات، حل‌وفصل اختلافات و تخصیص منابع 
در نظر گرفته می شود، نیز ضروری است )عدالت رویه ای( )Van Dijke et al, 2019:2(. مورفی )2009( 
عدالت رویه ‌ای را به درک خدمات یا رفتار دریافتی افراد از سوی مقامات و سازمان امور مالیاتی تعریف میک ند. 
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از طرف دیگر عدالت رویه ای به عنوان فرآیند تقسیم منابع توسط مقامات و مراجع صلاحیت‌دار، نیز تعریف شده 
است (Kichler, 2007). در تعاریفی دیگر، عدالت رویه ای به معناي برابري ادراک‌شده در رویه‌ها و فرايندهاي 
 .)Van Dijke et al, 2019:2( تصمیم‌گیری می باشد که می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفي قرار گیرد
رویه‌های  از  مالياتي  مسئولين  كه  زماني  داده اند  نشان  مالیاتی  تمکین  با  ارتباط  در  پیشین  پژوهش های 
منصـفانه اسـتفاده میک‌نند، واکنش‌های مثبت بیشتری را از مؤدیان در مقايسه با مسئوليني كه از رویه‌های 
غیرمنصفانه استفاده مي كنند، دريافت میک‌نند؛ به‌عنوان‌مثال مؤدیانی که تصمیمات تصویب‌شده توسط سازمان 
امور مالیاتی را به‌شدت در عدالت رویه ای درک میک نند، تمایل بیشتری به تمکین داوطلبانه مالیات و پذیرش 
مقررات و قوانین مالیاتی دارند (Farrar, 2015:72; Murphy & Tyler, 2008:653). تحقیقات پیشین 
در زمینۀ رعایت مالیات، تأثیر مثبت عدالت رویه‌ای بر تمکین داوطلبانه مالیات را نشان داده اند. به طور مشابه 
ونزل )2002( به این نتیجه دست ‌یافت که عدالت رویه ای می تواند میزان تمکین مالیات دهندگان را به‌خوبی 
پیش‌بینی کند؛ همچنین، مالیات  دهندگان وقتی باور داشته باشند که مأموران مالیاتی به‌طور عادلانه و با احترام 
به آن‌ها خدمت میک‌نند، سازگاری بیشتری در رفتارهای مالیاتی خود با سازمان خواهند داشت. محققان اظهار 
نموده‌اند که اگر یک فرد درک کند که مرجع یا سازمان مالیاتی در حال اعمال یک روش عادلانه و عاقلانه ا

ست، احتمال بیشتری وجود دارد که به قدرت سازمان مالیاتی اعتماد کند و بیشتر احتمال دارد با تصمیمات اخذ 
 .(Murphy & Tyler, 2008:653) شده توسط سازمان مالیاتی سازگار شود

همچنین مطالعات قبلی در زمینه عدالت رویه ای نشان داده  اند که عوامل مختلفی بر رویه های منصفانه 
تأثیر می گذارند. برخی از این عوامل عبارتند از: استفاده مداوم از رویه ها در طول زمان، عدم تمرکز بالای 
مراحل  تمامی  در  مشارکت  به  تصمیم گیرندگان  علاقه  عدم  تصمیم گیری،  فرآیند  در  تصمیم‌گیرندگان 
تصمیم گیری، عدم تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات دقیق و همچنین عدم اجازه دادن به تصمیم گیرندگان 

.)Van Dijke et al, 2019:2( برای ابراز عقاید خود در فرآیندهای مربوط به تصمیم گیری
درواقع این عدالت رویه ای مقامات قانون‌گذار است که نگرش مثبت و رفتارهای مشارکتی افراد جامعه 
رویه ای  عدالت  اثرات  چنین  نمونه های  از  برخی   .)Van Dijke et al, 2019:3( می آورد  وجود  به  را 
مقامات  از  پشتیبانی عمومی   ،(Tyler, 2009:32) قانون از  پیروی  موارد مختلفی شامل  در  را می‌توان 
نموده اند  اظهار  محققان  طرفی،  از  کرد.  مشاهده  غیره  و   (Jason and Tyler, 2003:516)  نظارتی
به‌عنوان  می‌بایست  بلکه  داد،  قرار  مطالعه  مورد  انزوا  در  نباید  را  رویه ای  عدالت  و  توزیعی  عدالت  که 
پیش بینیک ننده های تعاملی در پاسخ به مقامات و سیستمی که مسئولین آن ها نمایندگان دولت هستند، 
و  توزیعی  عدالت  بین  تعامل   .(Brockner and Wiesenfeld, 1996:190) گیرند  قرار  مطالعه  مورد 
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عدالت رویه‌ای به روش های مختلفی تفسیر شده است. برخی محققان تأیکد كرده اند كه عدالت رویه ای 
داوطلبانه  تمکین  به  نسبت  افراد  واکنش  بر  بیشتر  است،  کمتر  توزیعی  عدالت  که  زمانی  به  نسبت  بالا 
این در حالی است که دیگر   .(Shapiro, 1991:9-14) )بالا توزیعی  تأثیرگذار است )در مقابل  مالیاتی 
محققان بیان کرده اند که عدالت توزیعی گرایانه بالا هنگامیک‌ه عدالت رویه کم است )در مقابل زیاد(، 

.(Brockner and Wiesenfeld, 1996:191) واکنش‌های افراد را به‌شدت تحت تأثیر قرار می دهد

2-4- اقتدار سازمان مالیاتی
در بيشتر كشورها بخش عمده اي از منابع درآمدي دولت از طريق ماليات كه پايدارترين نوع درآمد مي باشد، 
تأمين مي گردد؛ لذا برای جمع‌آوری درآمد لازم برای تأمین بودجه کالاهای عمومی، مقامات مسئول یک کشور 
معمولًا موظف اند که هم از فرار مالیاتی جلوگیری کنند و هم موجبات تعهدات داوطلبانه مالیاتی را از طرف 
شهروندان فراهم سازند. از این منظر برای اینکه سازمان مالیاتی بتواند وظایف خود را در ارتباط با مالیات و 
مراحل اخذ آن به‌خوبی انجام دهد، درآمدهای وصولی خود جهت تأمین مخارج عمومی تأمین کند و با انجام 
وظایف خود به حفظ و بقای حکومت کمک نماید، حقوق و امتیازات و اقتداراتی ویژه ای برای سازمان مذکور 
در نظر گرفته شده است که به آن "اعمال اقتدار مالیاتی" گفته می شود. اعمال قدرت مالیاتی در تمام مراحل 
سه‌گانه مالیات؛ شامل مراحل انتخاب مأخذ مالیات، تشخیص مالیات و بالاخره وصول مالیات است که در مرحله 
اول اصولًا با وضع مالیات بر مأخذ و منابع گوناگون توسط قانون انجام می گیرد؛ اما در سایر مراحل که جنبه 
اجرایی دارد و به‌موجب قانون صورت می گیرد که با دادن امتیازات و اختیاراتی خاص به دستگاه مالیه، اجرای 

.(Rostami, 2007:166) این مسئولیت واگذار شده است
 تمکین بالای مالیاتی در تنش است که از یک‌سو با اقدامات بازدارنده از فرار مالیاتی بکاهد و از سوی 
دیگر با ایجاد سطح بهینه‌ای از اعتماد و قدرت بین مالیات‌دهنده و مالیات ستان، تمکین داوطلبانه مالیاتی را در 
جامه گسترش دهد (Heydarian et al, 2018:43). تارنر )2005( بیان میک‌ند که قدرت مسئولان در دو 
شکل پدیدار می‌شود؛ الف – قدرت قانونی؛ ب- قدرت قهری و اجباری. قدرت قانونی مسئولان به وضع قوانین 
مالیاتی و تخصیص بودجه به آن‌ها توسط دولت و همچنین به حمایت از سوی جامعه مربوط می شود. قدرت 
قهری و اجباری مسئولان تلاشی برای هدایت افراد برخلاف خواسته هایشان است و به‌عنوان اجبار کردن برای 
رعایت یک رفتار مشخص تعریف می شود. از سوی دیگر، افزایش در اعتماد منجر به افزایش قدرت مسئولان 
خواهد شد؛ زیرا شهروندان از مأموران مالیاتی حمایت کرده و موجب تسریع در انجام وظایفشان می شوند 

 .(Jamshidi et al, 2016:18)

در زمینۀ رعایت مالیات، اقتدار مقامات مالیاتی به‌عنوان "ظرفیت مقامات مالیاتی در کشف و مجازات جرائم 
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مالیاتی" تعریف شده است (Kichler et al, 2008:243; Wahl et al, 2010:385). ازجمله این موارد 
 ،(Phillips, 2014) می توان به تحقیقات تجربی در مورد اثرات قدرت مقامات مالیاتی بر تشخیص و رسیدگی
جریمه (Cebula, 2014) و ممیزی (Bernasconi et al, 2014) اشاره کرد. قدرت سازمان مالیاتی یک 
داوطلبانه  تمکین  بر  رویه‌ای  عدالت  و  توزیعی  عدالت  تعامل  تأثیر  تحت  اساسی  روند  از  معنی دار  عامل 
مالیات است. به‌طور خاص، شهروندان برای اینکه بتوانند به قدرت اختیار سازمان اعتماد کنند به عدالت 
توزیعی و عدالت رویه ای توجه ویژه ای دارند. درواقع، عدالت توزیعی بالا یا عدالت رویه ای بالا لزوماً کافی 
است تا مردم باور داشته باشند که سازمان مالیاتی یا مرجع تصویبک‌ننده از قدرت خود سوءاستفاده نخواهد 
کرد؛ درنتیجه، حضور عدالت توزیعی گسترده یا عدالت رویه ای بالا برای ارتقاء واکنش های سازنده نسبت 
به اقتدار سازمان مالیاتی یا تمکین داوطلبانه مالیاتی کافی است. از طرفی، این انتظار وجود دارد که تعامل 
بین عدالت رویه‌ای و عدالت توزیعی هنگامی تحقق یابد که قدرت مقام تصویبک‌ننده با اقتداری بالا )در 
مقابل اقتدار پایین( درک شود. این نتیجه به این دلیل است که زمانی که شهروندان، قدرت سازمان را 
بسیار بالا می دانند، نگرانی های قابل‌توجهی در مورد اقتدار سازمان به‌منظور سوءاستفاده از قدرت وجود 
دارد. در مقابل هنگامیک‌ه قدرت سازمان مالیاتی کم است، چنین نگرانی‌هایی کمتر مورد توجه قرار خواهد 

  .(Blader and Chen, 2011:1044; Chen et al, 2003:2) گرفت

3- پیشینه پژوهش
هارتنر و همکاران1 )2008( در پژوهشی با عنوان"عدالت رویه ای و تمکین مالیاتی" به بررسی رابطه بین 
رفتار مالیات‌دهندگان با مقامات مالیاتی و عدم تمکین مالیات پرداختند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که 
عدالت رویه‌ای بر رابطه بین وضعیت های انگیزشی احترام و تمکین مالیاتی تأثیر معنادار و مثبت و بر رابطه 
بین وضعیت های انگیزشی مقاومت و تمکین مالیاتی تأثیر معنادار و منفی دارد. علاوه بر این، این رابطه خود تا 

حدی تحت تأثیر قضاوت های هویت ملی بوده است.
لیزی )2014( در پژوهشی با عنوان "تعامل بین اعتماد و قدرت: تأثیرات بر تمکین مالیات و پیامدهای 
کلان اقتصادی" با استفاده از نقش اعتماد به سازمان مالیاتی و قدرت مقامات مالیاتی به‌عنوان عامل اصلی 
تعیینک‌ننده تمکین مالیات به بررسی تعامل بین اعتماد و قدرت و تأثیر آن بر جو مالیاتی و تمکین مالیاتی 
پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد که اقدامات اعتمادسازی بهتر از اقدامات بازدارنده است و در جامعه ای که 
سازمان امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی احترام می گذارد و رویه‌های شفاف و منصفانه‌ای اعمال میک ند، اعتماد 

1. Hartner et al 
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و رعایت مالیات بیشتر و میزان فرار مالیاتی پایین‌تر است؛ بنابراین می توان سطح درآمدهای مالیاتی را افزایش 
داد. ازاین‌رو، بنگاه ها ظرفیت اشتغال زایی بیشتری را ایجاد میک نند و بدین ترتیب نرخ اشتغال افزایش می‌یابد.
گوبنا و ون دیکه )2016( در پژوهشی با عنوان "قدرت، عدالت و اعتماد: تجزیه و تحلیل نقش میانجی گری 
رعایت مالیات در میان صاحبان مشاغل اتیوپی" با استفاده از یک مطالعه میدانی در میان صاحبان مشاغل 
اتیوپی به بررسی نقش تعدیلک ننده قدرت قانونی و اجباری سازمان امور مالیاتی بر رابطه بین عدالت رویه‌ای 
و تمکین داوطلبانه مالیات پرداختند. نتایج پژوهش آن ها حاکی از آن بود که عدالت رویه ای موجب افزایش 
تمکین داوطلبانه مالیات می شود، به‌ویژه هنگامیک‌ه قدرت قانونی سازمان مالیاتی کم و قدرت اجباری سازمان 
زیاد است. علاوه بر این، نتایج پژوهش آن ها نشان داد که این رابطه توسط متغیر اعتماد )مبتنی بر شناخت( 
به‌عنوان متغیر میانجی گر تعدیل می شود. سرانجام نتایج یافته های آن ها نشان داد که بین قدرت اجباری 

سازمان امور مالیاتی با تمکین اجباری مالیاتی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
کاروتارو و همکاران1 )2017( در پژوهشی با عنوان "تمکین مالیاتی در یک کشور درحال‌توسعه: درک 
تصمیم پیروی از مالیات‌دهندگان با برداشت آن ها" با استفاده از یک طرح پیمایشی همبستگی و مقطعی و با 
تجزیه و تحلیل داده های مربوط به 205 پرسش نامه با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری به این نتیجه 
دست یافتند که ارتباط معناداری بین زمینه های درک شده برای رفتارهای عدم تمکین یا تمکین مالیاتی با 
عوامل تعهد ادراک‌شده مالیاتی وجود دارد؛ درواقع اثربخشی دولت، شفاف سازی سیستم مالیاتی و پاسخگویی 
زمینه ای برای رعایت مالیات یا عدم تمکین مالیات تلقی می شوند و به‌عنوان شاخص های اداره امور مالیاتی 

به‌طور قابل‌توجهی واریانس های مربوط به تمکین مالیاتی را تحت تأثیر قرار می دهند.
قوانین  از  "رابطه بین عدالت و اعتماد با پیروی  عنوان  با  پژوهشی  در   )2017( همکاران2  و  فایزل 
مالیاتی در مالزی" به این نتیجه دست یافتند که مؤلفه های مربوط به عدالت بر تمکین مالیاتی تأثیر می گذارند. 
در پژوهش آن ها تأثیر سه مؤلفه عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، انصاف و همچنین تأثیر اعتماد بر رفتارهای 
مالیاتی افراد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش آن ها همچنین نشان داد که عدالت رویه ای و عدالت 
توزیعی بر رفتارهای داوطلبانه افراد اثر معنادار و مثبت داشته اند. درحالیک‌ه متغیر اعتماد بر رابطه بین عدالت و 

تمکین مالیاتی اثر معناداری نداشته است.
پریهاندینی )2018( در پژوهشی با عنوان "سطح مطلوب تمکین مالیاتی مبتنی بر قدرت اقتدار و اعتماد 
در شرایط اقلیمی متضاد" با استفاده از اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی از 105 شرکت در بازار سرمایه 
اندونزی در طی سال های 2007 - 2015 و با استفاده از شاخص های حسابرسی و جریمه به‌عنوان معیار 
1. Korutaro et al
2. Faizal et al
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اندازه‌گیری اقتدار سازمان مالیاتی و درخواست تجدیدنظر مالیات از دادگاه به‌عنوان معیاری برای اعتماد به 
قدرت و از نسبت بار مالیاتی به سود قبل از مالیات به‌عنوان معیار تمکین مالیاتی، به این نتیجه دست یافت که 
تمکین مالیاتی زیر حد مطلوب است و قدرت اختیار و قدرت سازمان در بالاترین سطح از حد مطلوب است. 
بدین منظور می‌بایست افزایش تمکین مالیاتی از طریق روش های بازرسی به‌طور مؤثر، تعیین جریمه های 
عادلانه و استفاده از سیستم‌های اداری مبتنی بر فناوری که می توان توسط مالیات‌دهندگان قابل دسترسی 
باشد، انجام گیرد. در این صورت است که سازمان امور مالیاتی از آب‌وهوای متضاد به آب‌وهوای هم‌افزایی 

)وضعیت مطلوب( تغییر میک ند.
ون دیکه و همکاران )2019( در پژوهشی دیگر تحت عنوان "تعامل سه‌جانبه بین عدالت رویه‌ای، عدالت 
توزیعی و قدرت در ارتباط با تمکین داوطلبانه مالیات" با استفاده از اطلاعات کسب‌شده در میان مالیات‌دهندگان 
اتیوپی و ایالات‌متحده به این نتیجه دست یافتند که عدالت توزیعی بالا و یا عدالت رویه‌ای بالا برای پیش‌بینی 
واکنش های مثبت به مسئولان و سازمان امور مالیاتی کافی است؛ درحالیک ه در یک تعامل دو جانبه بر تمکین 
مالیاتی اثر معناداری ندارند. همچنین نتایج آن‌ها نشان داد که یک تعامل سه‌جانبه )عدالت توزیعی*عدالت 
رویه ای *اقتدار سازمان(، تمکین داوطلبانه )اما نه اجباری( مالیات را به خوبی پیش‌بینی میک‌ند. این پیش بینی 

به‌ویژه در بین شهروندانی که قدرت سازمان مالیاتی را بسیار بالا )در مقابل پایین( می‌دانند، ملموس تر بود.
نقیبی و امیدی )1394( در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه بین دانش مالیاتی، عدالت مالیاتی ادراک‌شده 
و تمکین مالیاتی )مورد مطالعه: مؤدیان مالیاتی استان ایلام(" با استفاده از فرمول کوکران، 308 نفر به‌عنوان 
حجم نمونه و همچنین با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی برای جمع‌آوری اطلاعاتی که از 877 پرسشنامه 
استخراج شد، به بررسی رابطه بین دانش مالیاتی، عدالت ادراک‌شده مالیاتی و تمکین مالیاتی پرداختند. نتایج 
پژوهش آن ها نشان داد که بین دانش مالیاتی، عدالت ادراک‌شده مالیاتی و تمکین مالیاتی همبستگی معناداری 

وجود دارد.
در مطالعه ای دیگری جمشیدی و همکاران )1395( به بررسی نگرشی نوین به تمکین مالیاتی و ارائه 
یک چارچوب جدی برای آن، با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها و استفاده 
از چهارچوب شیب لغزنده پرداختند. بدین منظور با در نظر گرفتن قدرت قهری و قدرت مشروع 362 نفر از 
صاحبان مشاغل آزاد، نمونه خود را انتخاب نمودند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که اعتماد با تمکين داوطلبانه 
مالیاتی رابطه معنادار و مثبت دارد. از طرفی بین اعتماد با قدرت مشروع رابطه مثبت و بین اعتماد و قدرت 
قهری رابطه منفی دیده شد. همچنین یافته های آن ها نشان داد که قدرت قهری و قدرت مشروع با تمکين 
اجباری مالیاتی رابطه معناداری دارند. به‌طورکلی نتایج آن ها حاکی از آن بود که ماهيت چندبعدی قدرت و 
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اعتماد و ارتباطشان با تمکين مالياتی و اهميت قدرت و اعتماد در سیاست‌گذاری‌های مالياتی حائز اهمیت است.
در پژوهشی که توسط احمدی و همکاران )1397( تحت عنوان "تأثیر عدالت و فرهنگ مالياتي بر تمكين 
مالياتي با در نظر گرفتن نقش نگرش مؤدیان- در نظام اداري ايران" با استفاده از تكنيك دلفي، طي سـه 
مرحلـه غربال‌گری و با استفاده از یک نمونه 550 تایی از شرکت های انتخابی صورت گرفت، نتایج پژوهش 
نشان داد كه عدالت توزيعي و عوامل اجتماعي از مهم ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تمكين مالياتي می‌باشند. 
همچنين یافته‌های آن ها حاكي از تأثیر معنی‌داری عدالت مالياتي، فرهنگ مالياتي و نگرش مؤدیان بر تمكين 

مالياتي بود.
حیدریان و همکاران )1397( در پژوهشی تحت عنوان "تحلیل نظری ارتباط بین اعتماد مالیات‌دهنده 
و قدرت مالیات ستان و اثرات آن بر تمکین مالیاتی؛ با استفاده از چارچوب شیب لغزنده" از طریق چارچوب 
شیب لغزنده حد آستانه )SSF( اعتماد مالیات دهنده و قدرت مالیات ستان را تعیین و به بررسی تعامل بین 
آن ها و تأثیری که بر تمکین مالیاتی دارند، پرداختند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که در یک جامعه معتمد، 
مسئولین مالیاتی با بهره گیری از قدرت مشروع خود باعث کاهش فرار مالیاتی و افزایش تمکین داوطلبانه 
می شوند. ازاین‌رو با کوچک تر شدن اقتصاد سایه ای، اشتغال و رشد اقتصادی کشور افزایش می‌یابد و اقدامات 

اعتمادسازی در یک جامعه بر اقدامات بازدارنده ارجحیت خواهد یافت.

فرضیه پژوهش
	1 قدرت سازمان مالیاتی اثر تعامل بین عدالت توزیعی و عدالت رویه ای را بر تمکین مالیات تعدیل میک ند، .

تمکین  سطح  سازمان(،  رویه‌ای*اقتدار  )عدالت توزیعی*عدالت  سه‌جانبه  تعامل  یک  در  که  به‌گونه‌ای 
مالیاتی افزایش می یابد.
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شکل )1(- الگوی مفهومی )نظری( پژوهش

 

 پژوهش  الگوی مفهومی )نظری( -(1شکل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 

 های محقق منبع: یافته                   
 

  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 ای عدالت رویه یعدالت توزیع

 مالیاتی  تمکین اجباری  مالیاتی   تمکین داوطلبانه

 اقتدار سازمان مالیاتی 

Pj*dj*ip 

منبع: یافته های محقق

4-روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به نتایجی که می‌تواند به همراه داشته باشد یک تحقیق بنیادی است؛ زیرا درصد 
شناسایی متغیرهای مستقل و تعدیلی اثرگذار بر رفتار مؤدیان مالیاتی و مدل‌سازی این رفتارها است و از طرف 
دیگر با توجه به کاربرد این تحقیق که برای مسائل اجرایی در نظام مالیاتی بکار گرفته می شود، یک تحقیق 
کاربردی می‌باشد. همچنین ازنظر روش تحقیق با توجه به ماهیت پژوهش در حوزه علوم اقتصادی و رفتاری 
تعامل  بر  مالیاتی  اقتدار سازمان  تعدیلک‌ننده  نقش  تأثیر  بررسی  برای  استفاده می‌نماید.  پیمایشی  از روش 
بین عدالت توزیعی و عدالت رویه  ای و تأثیر آن بر تمکین مالیاتی ابتدا با انجام تحقیقات میدانی، مطالعات 
کتابخانه‌ای و مقالات مختلف صورت گرفته است. بدین منظور پرسشنامه ای متشکل از 35 گویه علاوه بر 
گویه های جمعیت شناختی در نظر گرفته شده است که این گویه ها مربوط به تمکین داوطلبانه مالیات، تمکین 
اجباری مالیات، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و اقتدار سازمان مالیاتی است. بدین‌صورت که از یک مقیاس 
10 موردی گوبنا و ون دیکه )2016 و 2017( به‌منظور اندازه گیری تمکین داوطلبانه مالیاتی و یک مقیاس 8 
موردی از یکچلر و وال )2010( برای اندازه‌گیری تمکین اجباری مالیاتی استفاده شده است. همچنین از مقیاس 
7 ماده ای کالکیوت )2001( عدالت رویه ای مورد بررسی قرار گرفته است. این مقیاس توسط گوبنا و ون دیکه 
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)2016، 2017( با زمینۀ تمکین مالیاتی سازگار است. از طرفی در پژوهش حاضر برای سنجش قدرت سازمان 
مالیاتی از یک مقیاس 5 موردی از پرسشنامه كاستلونگر و همكاران )2013( و از یک مقیاس 5 موردی از 
وربون و ون دیکه، )2007( به‌منظور اندازه گیری عدالت توزیعی استفاده شده است. سپس با کسب نظر از 495 
نفر از اشخاص حقوقی نمونه مورد نظر تهیه گردید. از طرفی جامعه آماری شامل کلیه اشخاص حقوقی اداره 
امور مالیاتی استان تهران طی سال 1398 می باشد. انتخاب حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 
)1970( برآورد گردید و انتخاب نمونه به صورت یک فرآیند تصادفی از جامعه مورد نظر صورت گرفت. درنهایت 
با توجه به تعداد پرسش نامه های تکمیل شده و با توجه به عدم همکاری برخی از شرکت ها، 495 پرسش نامه 

به‌طور کامل پر شد که به عنوان تعداد نمونه مورد نظر جهت آزمون فرضیه تعیین گردید.

5- یافته های پژوهش

5-1- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش
جدول مربوط به آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش در جدول )1( نشان داده شده است.

جدول )1(- نتایج توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه پژوهش

درصدفراوانیگروهمتغیر
17435/2زنجنسیت

32164/8مرد
142/8کمتر از 20 سالسن

2022244/7 تا 30 سال
3119339 تا 40 سال
415811/7 تا 50 سال
5191/8 و بالاتر

18637/6کارشناسیمیزان تحصیلات
22044/4کارشناسی ارشد

6312/7دکتری
265/3سایر

میزان ارتباط با 

سازمان مالیاتی

7916کمتر از 2 سال
217034/3 تا 5 سال
615831/9 تا 10 سال
117515/2 تا 20 سال

132/6بیشتر از 20 سال
منبع: یافته های محقق

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ta

xj
ou

rn
al

.2
8.

47
.1

29
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ta
xj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
25

-1
1-

04
 ]

 

                            14 / 27

http://dx.doi.org/10.52547/taxjournal.28.47.129
http://taxjournal.ir/article-1-1887-fa.html


143 نقش اقتدار سازمان مالیاتی در اثر عدالت توزیعی و رویه ای بر تمکین مالیاتی

جدول )2(- نتایج آمار توصيفي و همبستگی پیرسون بین متغيرهاي پژوهش

12345انحراف معيار ميانگين متغیرهاردیف
1)dj( 3/450/83عدالت توزیعی-
2)pj( 3/130/850/186عدالت رویه ای**-
3)ip( 0/459**3/061/000/406اقتدار سازمان مالیاتی**-
4)vc( 0/404**0/505**3/470/770/258تمکین داوطلبانه مالیاتی**-
5)ec(  0/019**0/289**0/203**3/010/730/197تمکین اجباری مالیاتی-

**p>0/01          

چنانکه در جدول )2( مشاهده می شود، عدالت توزیعی با عدالت رویه ای )r=0/186(، با اقتدار سازمان 
مالیاتی )r=0/406(، با تمکین داوطلبانه مالیاتی )r=0/258( و با تمکین اجباری مالیاتی )r=0/197( دارای 
رابطه معناداری است. همچنین عدالت رویه‌ای  با اقتدار سازمان مالیاتی )r=0/459(، با تمکین داوطلبانه مالیاتی 
)r=0/505( و با تمکین اجباری مالیاتی )r=0/203( دارای رابطه معنادار می باشد. از طرفی مشاهده می گردد 
که اقتدار سازمان مالیاتی با تمکین داوطلبانه مالیاتی )r=0/404( و با تمکین اجباری مالیاتی )r=0/289( دارای 
رابطه معنادار است؛ درحالیک‌ه بین تمکین داوطلبانه مالیاتی و تمکین اجباری مالیاتی رابطه معناداری وجود 

.)p<0/05( ندارد

5-2- پایایی و روایی پرسشنامه 
به‌منظور بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. ازآنجاکه میزان به‌دست‌آمده 
برای پرسش نامه های مربوط به متغیرها درصد قابل‌توجهی است؛ بنابراین این نتیجه استنباط می گردد که 
پرسش نامه های مربوط به هر متغیر از اعتبار بالایی برخوردار هستند. همچنین مقدار آزمون کرویت بارتلت 
برای نمونه انتخاب شده کمتر از 0/05 است که معنادار است و نشان می دهد که بین سؤالات همبستگی وجود 
ندارد. از طرفی بر اساس گزارش لیچ، بر و مورگان1 )2005( برای رعایت پیش‌فرض‌های پژوهش مقدار آزمون 

2KMO بیشتر از 0/70 بوده که نشان می دهد مقدار مناسبی می باشد.

1. Leech, Barret and Morgan
2. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
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جدول )3(- محاسبۀ پایایی سؤالات پرسش نامه

منبعآلفای کرونباختعداد سؤالاتمتغیرها
)dj( 50/76عدالت توزیعی)وربون و ون دیکه )2007
)pj( 70/89عدالت رویه ای)کالکیوت )2001

)ip( 50/89.7اقتدار سازمان مالیاتی)كاستلونگر و همكاران )2013
)vc( 100/89تمکین داوطلبانه مالیاتی)ون دیکه و گوبنا )2016( و )2017
)ec( 80/76تمکین اجباری مالیاتی)یکچلر و وال )2010

منبع: یافته های محقق

جدول )4(- نتایج آزمون  KMO و کرویت بارتلت برای تعیین روایی پرسشنامه

نتیجهدرجه آزادیمقدار مشاهده شدهپیش‌فرض
KMO تأیید0/89406*آزمون

تأیید0/000406*آزمون کرویت بارتلت
منبع: یافته های محقق

5 -3- آزمون فرضیه پژوهش
قبل از اتکا به نتایج مدل هم خطی بین متغیرهای مستقل مورد آزمون قرار گرفته است. ازآنجاییک‌ه تعامل بین 
متغیرهای مدل پژوهشی مقاله، برآوردی از متغیرهای مستقل می باشد امکان هم خطی شدید در مدل وجود 
دارد؛ درنتیجه به‌منظور اجتناب از هم خطی، متغیرهای مستقل در هریک از مدل ها ابتدا استاندارد گردیده اند، 
سپس مدل پژوهش در سه مرحله به روش گام‌به‌گام برآورد گردیده است. در نرم افزار SPSS یکی از روندهای 
تشخیص همخطی عامل تورم واریانس است که چنانچه رابطه خطی قوی بین متغیر پیشبین با پیشبین های 

دیگر باشد، آن را نشان می دهد )لاجوردی و همکاران، 1397(. 
اختیار میک ند( در  را  بین صفر و یک  آماره تحمل2 )که مقداري  واریانس1 و  آزمون عامل تورم  نتایج 
جدول شماره )5( ارائه گردیده است. ازآنجاکه شاخص تورم واریانس از مقدار 5 کمتر و مقدار تلورانس به 
عدد 1 نزدیک و از عدد صفر دور است؛ بنابراین فرض عدم وجود همبستگی خطی بین متغیرهاي مستقل 
پژوهش تأیید می گردد. به‌منظور بررسی فرضیه پژوهش و تأثیر تعاملی بین متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته 
و همچنین تأثیر نقش تعدیلک ننده اقتدار سازمان بر رابطه تعاملی متغیرها به‌منظور ایجاد یک تعامل سه‌جانبه 
مبادرت به انجام تحلیل رگرسیون گردید. برای این منظور متغیرهای تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS با 

روش گام‌به‌گام وارد مدل شدند.
1. Variance Inflation Factor (VIF)
2. Tolerance
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نتایج جدول )5( نشان می‌دهد که معادله پیش‌بینی رگرسیونی ما 3 مرحله دارد. در گام نخست متغیرهای 
اصلی وارد معادله شده‌اند؛ همان‌طور که مشاهده می‌شود ضریب همبستگی آن ها )R( با متغیر وابسته )تمکین 
اجباری( برابر با 0/31 است و ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل‌شده آن به ترتیب برابر با 0/10 و 0/09 است. 
همان‌طور که مشخص است متغیر عدالت توزیعی در سطح خطای 0/05 بر تمکین اجباری مالیات اثر معنادار 
و مثبت داشته است. از طرفی عدالت رویه ای بر تمکین اجباری اثر معناداری نداشته است؛ این در حالی است 
که اقتدار سازمان مالیاتی بر متغیر وابسته تمکین اجباری در سطح خطای 0/01 معنادار شده است. از طرفی 
یافته های جدول )5( در مدل دوم نشان داده است که ضریب همبستگی متغیرهای مستقل )R( با متغیر وابسته 
)تمکین داوطلبانه( برابر با 0/55 است و ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده آن به ترتیب برابر با 0/30 و 
0/29 است. از طرفی در نتایج رگرسیون برآورد شده، مشاهده شده است که عدالت توزیعی و عدالت رویه ای 
بر تمکین داوطلبانه در سطح خطای 0/01 اثر معناداری داشته اند و همان‌طور که مشاهده می گردد شدت تأثیر 
متغیر اقتدار سازمان مالیاتی بر تمکین اجباری بیشتر از تمکین داوطلبانه است. در گام دوم اثر تعاملی دوجانبه 
متغیرها به ترتیب وارد مدل شده است. در معادله برازش شده مشخص شده است که ضریب تعیین و ضریب 
تعیین تعدیل‌شده به ترتیب در مدل اول 0/12 و 0/11 و در مدل دوم 0/32 و 0/31 درصد بوده است که نسبت 
به گام نخست درصد بیشتری از قابلیت پیش‌بینی تغییرات متغیرهای وابسته توسط متغیرهای مستقل و تعاملی 

را نشان می دهد. 
همان‌طور که در مدل اول مشخص است اثر تعاملی متغیرهای عدالت توزیعی و عدالت رویه ای بر تمکین 
اجباری مثبت بوده است؛ درحالیک‌ه در مدل دوم مشخص است که ضرب تعاملی بین عدالت توزیعی و عدالت 
رویه ای اثر معنادار و منفی بر تمکین داوطلبانه داشته است؛ بدین منظور در گام سوم متغیر تعاملی سه‌جانبه 
وارد مدل گردیده است و مدل اصلی برازش شده است. نتایج مدل نهایی در گام سوم در جدول )5( ارائه شده 
است. ضرب تعاملی سه متغیر عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و اقتدار سازمان بر سطح تمکین اجباری مالیاتی 
در مدل اول معنادار نشده است؛ درحالیک‌ه ضرب تعاملی سه‌جانبه )عدالت توزیعی*عدالت رویه* اقتدار سازمان( 
در سطح خطای 0/01 )با اطمینان 0/99( بر تمکین داوطلبانه مالیاتی اثر معنادار و مثبت داشته است؛ بنابراین 
فرضیه اصلی مقاله مبنی بر تأثیر متغیر اقتدار سازمان بر ضرب تعاملی دو متغیر عدالت توزیعی و عدالت رویه ای 
بر متغیر وابسته تمکین داوطلبانه پذیرفته شده است. بر اساس نتایج حاصل از جدول )5( دو معادله زیر را 

می‌توان برای فرضیه پژوهش ارائه نمود:

رابطه )1(
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رابطه )2(

که در معادلات فوق:
EC= تمکین اجباری مالیاتی، VC= تمکین داوطلبانه مالیاتی، DJ= عدالت توزیعی، PJ= عدالت رویه ای، 

IP= اقتدار سازمان مالیاتی

جدول )5(- نتایج حاصل از رگرسیون فرضیه پژوهش به روش گام‌به‌گام

تمکین اجباریگام اول
 )مدل اول(

تمکین داوطلبانه 
)مدل دوم(

عامل تورم 
 (VIF) واریانس

آماره تحمل
(tolerance)

1/190/835*0/113 )2/73(**0/095 )2/02(عدالت توزیعی
1/260/789*0/405 )9/55(0/089 )1/84(عدالت رویه ای
1/460/683*0/172 )3/77(*0/210 )4/04(اقتدار سازمان

R2 ،R0/097 -0/10-0/310/29 -0/30-0/55 وR2  تعدیل‌شده
تلورانسVIFتمکین داوطلبانهتمکین اجباریگام دوم

1/370/729*0/057 )1/31(**0/109 )2/18(عدالت توزیعی
1/360/731*0/419 )9/63(**0/110 )2/21(عدالت رویه ای
1/530/652*0/199 )4/31(*0/168 )3/19(اقتدار سازمان

1/490/671*0/165- )3/63-(*0/183 )3/53(عدالت توزیعی*عدالت رویه ای
0/0391/390/715- )0/881-(*0/121- )2/41-(عدالت توزیعی* اقتدار سازمان
1/410/705**0/092 )2/08(0/045- )0/90-(عدالت رویه ای* اقتدار سازمان

R2 ،R0/11 -0/12-0/350/31 -0/32-0/57 وR2  تعدیل‌شده
تلورانسVIFتمکین داوطلبانهتمکین اجباریگام سوم

0/0241/460/681 )0/546(0/095 )1/84(عدالت توزیعی
1/470/679*0/385 )8/89(0/095 )1/85(عدالت رویه ای
1/570/635*0/177 )3/83(*0/159 )2/98(اقتدار سازمان

1/670/596**0/119- )2/49-(*0/202 )3/68(عدالت توزیعی*عدالت رویه ای
0/0321/400/713- )0/743-(**0/119- )2/36-(عدالت توزیعی*اقتدار سازمان
1/420/701*0/102 )2/31(0/041- )0/816-(عدالت رویه ای*اقتدار سازمان

عدالت توزیعی*عدالت 
رویه ای* اقتدار سازمان مالیاتی

)1/06( 0/059)2/84( 0/137*1/690/590

R2 ،R0/11 -0/12-0/350/32 -0/33-0/58 وR2  تعدیل‌شده
*، ** به ترتیب در سطح خطای 0/01، 0/05 0 معنادار-مقادیر جدول از راست به ترتیب ضریب و آماره  t )داخل پرانتز( می باشند

منبع: یافته های محقق
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مطابق با شکل )2( اقتدار سازمان مالیاتی در تعامل با عدالت رویه ای موجب افزایش تمکین مالیاتی 
شده است )نمودار 1 از سمت چپ(. درحالیک‌ه اقتدار سازمان بر رابطه بین عدالت توزیعی‌ و تمکین داوطلبانه 
مالیاتی اثر معناداری نداشته است )نمودار 2 از سمت چپ(. از طرف دیگر مشاهده شده است در یک تعامل 
دوطرفه بین عدالت توزیعی و عدالت رویه، سطح تمکین داوطلبانه مالیاتی کمتر بوده است )نمودار 3 از 
سمت چپ(. به‌منظور تعدیل اثر ضعیف تعامل دوطرفه عدالت توزیعی *عدالت رویه‌ای بر تمکین داوطلبانه 
تعامل  مالیاتی  اقتدار سازمان  افزایش  با  است،  داده  نشان  از رگرسیون  نتایج حاصل   )2( با شکل  مطابق 
دوطرفه بین عدالت توزیعی و عدالت رویه ای تعدیل ‌شده است و تمکین داوطلبانه مالیاتی در سطح بالایی 
تعامل سه‌جانبه  این‌گونه استدلال می شود در یک  بااین‌حال،  از سمت چپ(.  )نمودار 4  قرار گرفته است 
وقتی قدرت سازمان مالیاتی زیاد است، عدالت رویه ای بالا یا عدالت توزیعی بالا برای ایجاد سطوح بالای 
تمکین داوطلبانه مالیاتی کافی است. به نظر می‌رسد که شکل )2( مطابق با این الگو به‌خوبی پیش‌بینی‌شده 
است. با توجه به نتایج کسب‌شده ازآنجاییک‌ه تعامل اقتدار سازمان مالیاتی با عدالت رویه ای نسبت به تعامل 
آن با عدالت توزیعی و اثر آن بر تمکین داوطلبانه مالیات معنادار بود؛ این استدلال مطرح می گردد که در 
تعامل سه‌جانبه )عدالت توزیعی* عدالت رویه  ای* اقتدار سازمان( اثر معنادار و مثبت اقتدار سازمان مالیاتی 
بر عدالت رویه ای موجب شده است که جایی که عدالت توزیعی در سطح پایینی قرار دارد بازهم تمکین 
داوطلبانه مالیاتی افزایش یابد. درواقع این نتایج حاکی از آن است که عدالت رویه‌ای و عدالت توزیعی برای 
بالا  مالیاتی  داوطلبانه  تمکین  برای  که  به‌گونه‌ای  دارند،  تعامل  باهم  مالیاتی  داوطلبانه  تمکین  پیش‌بینی 
کافی است که عدالت رویه‌ای یا عدالت توزیعی در سطح بالا باشد )دریک تعامل سه‌جانبه(؛ اما این تعامل 
فقط به جوامعی محدود می‌شود که سازمان یا مرجع مالیاتی از اقتدار بالایی برخوردار باشد. به‌طور مشابه 
نتایج پژوهش ون دیکه و همکاران )2010( نشان داد که عدالت رویه‌ای بالا )در مقابل پایین( بر اعتماد به 
اقتدار سازمان و متعاقباً پاسخ‌های مثبت به مرجع تأثیر می‌گذارد؛ به‌طوریک‌ه این نتایج فقط در یک جامعه 
با حضور یک نهاد یا مرجع مقتدر )در مقابل قدرت پایین( حاصل شد. از طرفی نتایج حاصل از جدول )5( 
نشان داده است كه عدالت توزیعی‌، عدالت رویه‌ای و اقتدار سازمان امور مالیاتی برای پیش‌بینی تمکین 

اجباری مالیاتی هیچ تعاملی با هم ندارند.
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شکل )2(- بررسی اثر تعدیلی اقتدار سازمان مالیاتی بر تعامل بین عدالت توزیعی و عدالت رویه ای

 

[01]  شکل )2(- بررسی اثر تعدیلی  اقتدار سازمان مالیاتی بر تعامل بین عدالت توزیعی و عدالت رویهای
       

 
منبع: یافته های محقق

6- نتیجه گیری و پیشنهادها
یکی از معضلات مهمی که جوامع با آن روبرو هستند عدم رعایت قوانین و مقررات مالیاتی می باشد، جایی که 
کسب منافع شخصی به‌جای منافع اجتماعی موجب عدم رعایت هزینه‌های جامعه و اعضای آن می شود. در 
تقسیم بندی تمکین مالیاتی، تمکین اختیاری )داوطلبانه( در برابر تمکین اجباری قرار دارد؛ چنانچه تمکین مالیاتی 
به‌صورت داوطلبانه و از جانب مؤدیان اعمال شود ازلحاظ فرهنگ سازی مالیاتی اهمیت می یابد. به‌عبارت‌دیگر 
صورت ایدئال تمکین در خود اظهاری مالیاتی تجلی می یابد؛ اما مفهوم تمکین مالیاتی دربرگیرنده پذیرش 
اولیه مالیات های تشخیصی از سوی سازمان امور مالیاتی نیز می باشد. در پژوهش حاضر با انتخاب یک نمونه 
از اشخاص حقوقی به‌عنوان یک گروه از مؤدیان مالیاتی اثر تعامل عدالت توزیعی و عدالت رویه ای بر تمکین 
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مالیاتی و همچنین تأثیر تعدیلی اقتدار سازمان مالیاتی بر این تعامل به روش گام‌به‌گام مورد بررسی قرار گرفت. 
با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از تجزیه‌وتحلیل فرضیه پژوهش در گام نخست این نتیجه کسب شد که 
عدالت توزیعی و عدالت رویه ای هرکدام تأثیر به سزایی در افزایش سطح تمکین داوطلبانه دارند. از سوی دیگر 
اثر معنادار عدالت توزیعی )نه عدالت رویه ای( بر تمکین اجباری نیز مشاهده گردید. این یافته ها به‌طور مشابه با 
یافته های حاصل از پژوهش ونزل )2006(؛ دول و همکاران )2008(؛ هارتنر و همکاران )2008(؛ ون دیکه و 
همکاران )2010(؛ فایزل و همکاران )2017( و احمدی و همکاران )1397( همسو بود. همچنین یافته ها نشان 
داد که اثر اقتدار سازمان مالیاتی بر تمکین اجباری و تمکین داوطلبانه مالیاتی معنادار است که این نتیجه با 
نتایج از حاصل از پژوهش جمشیدی و همکاران )1395( و ون دیکه و همکاران )2019( همسو بوده است. در 
ادامه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، تعامل بین عدالت توزیعی و عدالت رویه ای بر تمکین داوطلبانه مالیاتی معنادار و 
منفی بود. با توجه به نتایج کسب‌شده، عدالت توزیعی و عدالت رویه ای در تعامل باهم سطح تمکین داوطلبانه 
مالیاتی را کمتر افزایش می دهند؛ بنابراین در گام سوم تحلیل فرضیه پژوهش اثر اقتدار سازمان مالیاتی به‌عنوان 
یک متغیر تعدیلی بر تعامل بین عدالت توزیعی و عدالت رویه ای بر سطح تمکین مالیاتی سنجیده شد و نتایج 
نشان داد که تعامل سه‌جانبه اثر معنادار و مثبتی بر سطح تمکین داوطلبانه دارد. درواقع جایی که عدالت توزیعی 
یا عدالت رویه ای در تعامل باهم ضعیف هستند، نقش اقتدار سازمان به‌عنوان تعیینک‌ننده رویه های سازمانی 
می تواند تأثیر مهمی بر تمکین داوطلبانه مالیاتی داشته باشد. از سوی دیگر نتایج پژوهش حاضر در پشتیبانی 
از اثر اقتدار سازمان مالیاتی به‌عنوان یک متغیر تعدیلی بر تمکین اجباری مالیاتی معنادار نبود. ابن نتیجه به‌طور 
مشابه با نتایج پژوهش های پریهاندینی )2018(؛ ون دیکه و همکاران )2019( و میک مور )2019( همسو بود.
مفهوم عملی این تحقیق نقش مؤثری در عملکرد سازمان امور مالیاتی دارد. تحقیقات قبلی عدالت رویه‌ای 
و عدالت توزیعی را فقط به‌عنوان پیشینه ای مهم برای توسعۀ تمکین داوطلبانه مالیاتی شناسایی کرده بودند. 
حال‌آنکه اين تحقيـق بـا بررسـي دقيـق پيشـينه پـژوهش و مطالعات صورت گرفته، جنبه‌های مهمي از 
عوامل تأثیرگذار بر تمكين مالياتي ازجمله تأثیر تعامل دوجانبه از عدالت توزیعی و رویه‌ای و همچنین تأثیر اقتدار 
سازمان مالیاتی به‌عنوان یک متغیر تعدیل گر را در قالب كي مدل كيپارچه گـرد هـم آورده و مورد مطالعه قرار 
داده است. همچنین نتایج پژوهش حال نشان داده است که اشخاص حقوقی درک ضعیفی از عدالت توزیعی 
دارند؛ درحالیک‌ه نسبت به رویه های عادلانه بیشتر واکنش مثبت نشان می دهند؛ بنابراین جایی که عدالت 
توزیعی در تعامل با عدالت رویه ای ضعیف عمل میک‌ند، سطح تمکین مالیاتی کمتر افزایش می یابد. در ادامه 
نتایج در حضور اقتدار سازمان مالیاتی، عدالت رویه‌ای بالا )در مقابل پایین( مقامات مالیاتی، آثار عدالت توزیعی 

ادراک نشده را تعدیل میک ند؛ و به‌خوبی سطح تمکین داوطلبانه را افزایش می دهد.
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یکی از محدودیت‌هایی که باید در مورد نتایج این پژوهش مورد بحث قرار گیرد، این است که با توجه به 
طراحی مقطعی که از آن استفاده شده است نمی‌توان به نتیجه‌گیری علی دقیقی رسید؛ بنابراین در پژوهش های 
آتی می توان با استفاده از طرح‌های طولی یا آزمایشی نتایج بهتری کسب کرد. محدودیت دیگر این پژوهش 
این است که اطلاعات مربوط به تمکین داوطلبانه مالیاتی )و نه میزان واقعی تمکین( بر اساس داده‌های خود 
گزارش شده بررسی شده است. علاوه بر این، یک محدودیت مهم در مورد داده‌های مربوط به تمکین مالیاتی 
این است که نمی‌توان انواع مختلفی از انگیزه‌هایی را که زمینه‌ساز تمکین مالیاتی هستند را به‌درستی تشخیص 
داد. به‌منظور گسترش نتایج این پژوهش به سایر محققین پیشنهاد می شود که این مطالعه را در سایر گروه های 
مؤدیان مالیاتی نیز مورد بررسی و آزمون قرار دهند. همچنین می‌توان تعامل سه‌جانبه بین اعتماد به سازمان 
مالیاتی، عدالت توزیعی و عدالت رویه ای را نیز با گروه های دیگری از مؤدیان مورد آزمون قرار داد تا از دیدگاه 
دیگر به بررسی نقش اعتماد به‌عنوان یک عامل اجتماعی جدید بر رابطه تعاملی عدالت توزیعی و عدالت 

رویه ای بر سطح تمکین مالیاتی پرداخت. 
به‌طورکلی می توان گفت اولین و مهم ترین عامل کلیدی در تعامل مؤثر و مثبت عدالت توزیعی و عدالت 
رویه ای به عملکرد و قدرت مسئولین مالیاتی در افزایش تمکین مالیات‌دهندگان بستگی دارد تا پرداخت مالیات 
در کشور بیشتر از آنکه یک وظیفه اجباری تلقی شود به عنوان یک وظیفه مقبول و داوطلبانه باشد. اعتماد به 
مقامات مالیاتی و مقبولیت قدرت قانونی سازمان عنصری مهم در افزایش تمکین مالیاتی است. ازاین‌رو سازمان 
امور مالیاتی در راستای افزایش تمکین مالیاتی و تشویق و یا الزام مؤدیان به اجرای تکالیف قانونی خود باید 
اقدامات مؤثری در جهت خود اظهاری و مشارکت داوطلبانه مؤدیان در پرداخت داوطلبانه مالیات صورت دهد. 
ازآنجاییک‌ه افزایش قدرت سازمان مالیاتی )به‌ویژه قدرت قانونی( موجب افزایش تمکین مالیاتی اشخاص 
حقوقی می شود، بنابراین به سازمان مالياتی پيشنهاد مي شود که با در نظر گرفتن عوامل تقویتی قدرت سازمان 
مالیاتی و با مرتفع ساختن نقاط ضعف ارکان نظام مالیاتی و توسعه یک نام مالیاتی کارا، زمینه‌های افزایش 
تمکین مالیاتی را به‌طورجدی موردتوجه قرار دهد. با توجه به نتایج این پژوهش در زمینۀ افزایش تمکین 
مالیاتی می توان به اتخاذ رویه های منصفانه و جامع در بین تمام مؤدیان و برقراری سیاست‌های مالیاتی مؤثر، 
شفاف سازی در نحوه اتخاذ رویه های اخذ مالیات و نحوه مصارف آن و همچنین اصلاحات بنیادی در دستگاه 
مالیات ستان )سازمان امور مالیاتی( به عنوان راهبردهای اساسی اصلاح نظام مالیاتی اشاره کرد تا زمینه‌های 
رونق اقتصادی را در جهت ایجاد فضای امن مالیاتی فراهم ساخت. همچنین در راستای بهبود عدالت توزیعی 
به ویژه توزیع درآمد اقدامات لازم از طریق اتخاذ صحیح سیاست های مناسب پیش بینی گردد و در این زمینه 

مطالعات جدیدی در ارتباط با تأثیر عوامل اقتصادی بر عدالت توزیعی نیز صورت گیرد.
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